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اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ة و السلام علي  سيدنا و نبينّا ابي القاسم محمد  الحمدالله رب العالمين والصلو

و علي اله الطيبين الطاّهرين و اللعّنةُ علي أعدائهم أجمعين

نوان بصري به اين جا ع حديثامام صادق عليه السلام به دنبالة فقرات

.»اياك أن تأكل مالاتشتهيه«فرمايند ميرسند كه مي

 رياضت يعني آماده كردن و از حالتي به ،صحبت در رياضت نفس بود

 به معناي ، به معناي گردش كردن است، راض، يروضحالت ديگر برگرداندن

.لان دادن استو به معناي ج،حركت كردن است

 دستورالعمل جدي براي رسيدن  در اين فقره امام عليه السلام به دنبال يك

و براي عنوان دادند ذكر تهستند كه در قبل از اين فقره ميبه آن مباني و مفاهي

كنند به كيفيت رسيدن به اين ميبيان كردند و از اين به بعد حضرت شروع 

شود بالاخره يك ميمقصود و به اين مطلوب كه همين طوري و سردرهوا ن

 اينها را بايد!خواهد به آن مسائل برسد بسم االلهميسي  هر ك،حساب و كتابي دارد

آن مراتب  آن مباني و آن معاني و ، براي او،انجام بدهد و اگر قصور داشته باشد

 پنجاه سال و پنج هزار سال ، بيست سال، ده سال كه سهل است،شودميحاصل ن

ها را خودمان  بر او چيزي اضافه نخواهد شد و ما اين،هم در اين مسائل سير كند

.طور استربه كرديم و ديديم كه مسئله همين ما اين مسائل را تج،مشاهده كرديم

 البته نفس در گرايشهاي خود و در تمايلات خود ممكن است كه 

 هر ، همان طوري كه خدمت دوستان قبلاً عرض شد،هايي را انتخاب كندگزينه

ي غير متعارفي دلالت بر كند و هر غذاميلباس كهنه پوشيدني دلالت بر زهد ن



1752مجلس/ عنوان بصري 

 گاه ممكن ، زهد به معناي دوري كردن از هواي نفس است،كندميپرهيز از دنيا ن

تمايلي به زندگي ، و لايحصياست كه خود نفس به جهتي از جهات لايعد 

 در ،خواهد خودش را در زي ديگري قرار بدهدميمتعارف نداشته باشد و 

 نمود او در ميان افراد يك نمود ،ر بدهدخواهد خود را قراميوضعيت ديگري 

 لذتّي كه اگر بخواهد در ،بردميخواهد باشد و از اين حالت لذتّ ميديگري 

،برد و او به دنبال لذتّ خود استميمتابعت از آن سنتّ متعارف باشد هيچ گاه ن

شود ميمنتهي آن لذتّ كه لذتّ دنيوي است چون در آن قالب براي او حاصل ن

.گرددمي قالب به دنبال او در اين

گويند اين هم مثل بقيه مياگر بخواهد مثل ساير افراد بپوشد خب مردم 

،ه استگويند اين هم مثل بقيمي اگر بخواهد غذاي سايرين را بخورد مردم ،است

 اگر بگويند رفت و آمدش و جايش و منزلش مثل ساير افراد ،پس تمايزي ندارد

 ديگر چه در دست دارد ،بنابراين ديگر تمايزي ندارد،مثل بقيه هستپس ،هست

لقّ م و مورد ت؟خود را به مردم بنماياند و در ميان مردم بزرگ جلوه كندآن كه با 

 مردم به سمت او ؟ وو همين مسئله مورد جذب قرار بگيرد؟مردم واقع بشود

ت كه از  و در اين جا اس،كند براي اين مسئلهمي راه ديگري پيدا ن؟جذب بشوند

لاعات و قصور معرفت و قصور علم و ادراك و متابعت عقلاني آن قصور اطّ

.شودمي سوء استفاده ،مردم

آن شخصي كه به دنبال حقيقت و به دنبال مطلب است به اين مسائل نگاه 

 اين مربوط به مردم ،كند چون اين مسائل در نقطة مقابل با مسير او قرار داردمين

رات  مربوط به تفكّ، مربوط به ارتباطات عادي است،استدنيا و مردم عادي 

. مربوط به امور عادي است،عادي است

ي به ز،در اينجا راه نفوذ در ميان افراد به آن زهد غير واقعي درآمدن است



1753مجلس/ عنوان بصري 

تواند در ميان مردم نفوذ پيدا كند و مي اين گونه انسان ،ن استدرآمدغيرطبيعي 

لاعات آنها گر سطح معرفت مردم بالا رفت و ميزان اطّا ا ام،مورد توجه آنها باشد

 آن گاه ديگر اين گونه ،ي نمود و ملاكهاي براي تشخيص در آنها تصحيح شدترقّ

 زيرا اگر بخواهند مثل ساير افراد ،افراد جايي در اجتماع اطراف خودشان ندارند

ي از لّح م، عرضهجه به تهي بودن و خالي بودن بضاعزندگي كنند خب با تو

 اين  زندگي كنند طبعاً،يداشت و اگر بخواهند خارج از اين زعراب نخواهند اِ

 لذا به طور ، عرضه كنندبه اطرافيان خودتوانند اين ملاكات را ميافراد ديگر ن

 چون سطح ،كليّ جامعه اين گونه امور را حذف خواهد كرد و طرد خواهد كرد

 متابعت از حق را خوب ،دهدمييص  ملاكات را تشخ،معرفت جامعه بالا رفته

 آن ميزان ،دهدمي بين كلام صادق و غير صادق را خوب تشخيص ،فهمدمي

 براي اين كه جامعه آنها را بپذيرد يا آنها را مي شودلاك ممعرفتي اشخاص 

. اين ملاك است فقط،نپذيرد

 دستوراتي كه داده شده در مورد ،بينيم در مسئلة سير و سلوكميلذا ما 

تغذيه چه بسا به آن معناي واقعي و حقيقي خودش در آن معنا قرار نگرفته و 

همگان يا  تصورمثل ،  برداشت غير صحيحي هست،برداشتي كه شده آن برداشت

، نسبت به تغذيه،سير و سلوك نسبت به پوشاكنظير مسائل يئلااغلب در مس

...، نسبت به ارتباطات اجتماعي، نسبت به مسكن،نسبت به البسه

،فرمايندمي مطالبي حضرت به طوري كه امام عليه السلام در آن موارد بعداً

انسان بايد روشي غير از روش متعارف عرفي و اجتماعي در پيش بگيرد به نحو 

 گويا پيمودن اين مسير ،ديگري بايد باشد تا اين كه بتواند اين مسير را طي كند

ه قرار دادن و از سايرين در اين جز با برخود سخت گرفتن و خود را در مضيق

 بعضيها اشكالاتي دارند و نسبت به ،شودميگونه مسائل امتياز پيدا كردن حاصل ن
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 از جمله مطالبي كه در خلال اين ،شودمياين مطالب خب برايشان شبهاتي پيدا 

چرا بايد راه ،يكردم اين بود كه به طور كلّميلاع پيدا ت به طور مرتب بنده اطّمد 

-لام هستهمان طوري كه در كلام امام عليه الس-دا با مشقتّ و با رياضت خ

 چه ايرادي در اين جا در ارتباط بين ؟ مگر خدا چه صعوبتي دارد؟بايد طي بشود

آيا با ؟ت باشدبنده و بين پروردگار وجود دارد كه اين مسئله بايد به اين كيفي 

 بايد به حتماً؟تواند برسدميروش عادي و حركت و سير عادي انسان به خدا ن

 براي كه به اين نحو است ؟خود سختي بگيرد و خود را از نعمتها محروم كند

 پس اگر اين طور است چرا از ؟رسيدن به خدا از هر لذتي بايد چشم پوشي كند

؟ي نمودلِّّبِيات را در وجود ما جِ و چرا اين خصوص؟ما را اينگونه آفريدخدا اول 

قات را در  و چرا اين تعلّ؟ مدير و مدبر اين بدن و جسم قرار دادو چرا نفس را

، محبتي كه مادر و پدر به فرزند دارد؟ خب اينها از كجا آمده؟ما به وجود آورد

ت پدر و ق و محب آيا راه خدا بايد مساوي با قطع تعلّ؟اين محبت از كجا آمده

ق  كه انسان بتواند آن تعلّمادر به فرزند و زن و شوهر به يكديگر باشد تا اين

ر خود به وجود بياورد و آن ت واقعي را دواقعي را در خود ايجاد كند و آن محب

؟ واقعي را در پيش بگيردارتكاز

كنند و به خلاف اين مطالب را ميور بعضيها به اشتباه اين مسائل را تص

 كسي كه !اردت به زن و فرزند جايي ند محب،كنند كه در محبت به خداميتصور 

 قوم و ، همسايه، معلم، استاد، رفيق،خواهد برود بايد از دوستميراه خدا را 

 و نسبت به آنها بي تفاوت باشد و آن !ق كند همة اينها بايد قطع تعلّ،خويش

ي نسبت به امور ظاهري بايد ه خود را تماماً به يك نقطه متمركز كند و حتّتوج

اي  ميوه!هاي الهي به حداقل بايد استفاده كنديرد و از آن نعمتبر خود سخت بگ

خواهد براي منزل بگيرد بايد سعي كند كم ارزشترين آنها و غير قابل ميكه 
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ه كند بايد از غذاي نامرغوب خواهد تهيمي غذايي كه ،!ترين آنها بايد باشدعرضه

واقعي  خب اينها مسائلي است كه بد فهميده شده و در غير از آن جايگاه ،!باشد

. همة اينها خلاف است،خودش اين مسائل و مطالب قرار گرفته

! يعني توجه به نظام هستي،ه پروردگار و توجه به پروردگاربكاء اتّ

خواهد به خود پروردگار توجه كند و تعلق خود را منحصر به ذات ميكسي كه 

از ساير ت خود را فقط در ذات پروردگار متمركز كند و او بكند و ميل و محب

 پس اين ،صفات كليه است اسماء و كردنتعطيلين  ا،مظاهر او غفلت بورزد

اسماء جماليمگر بيكار بودند در اين عالم كه اين نظام را به ه پروردگاره و جلالي

 و اين مظاهر محدودة مرتبطة با ؟ و اين امور را به وجود بياورند؟وجود بياورند

كرد كه فقط افراد به مي ذات پروردگار اقتضاء  اگر؟خود را در اينجا خلق كنند

او پس چرا ، غفلت كنند از ساير مظاهره داشته باشند وشخص و ذات او توج

 پس ؟واجد اسم رئوف و عطوف و رحيم و رحمان و ساير اسماء جماليه شده

؟ عطوف براي چه آمده؟ اسم رحيم براي چه آمده؟اسم رئوف براي چه آمده

 اين اسماء و صفاتي كه هر ؟لطاف براي چه آمده؟ خفي الأآمدهلطيف براي چه 

كدام از اينها منشأ براي ظهور آن حقايق وجوديه در عالم امكان و در عالم خارج 

؟شدند آيا اينها عبث به اين امر مبادرت كردند و بيهوده كردند

، خداوند يا اينكه بر اين اساس مقصد و مقصود و منظوري مورد نظر بوده

 خب براي چه ! باش را خلق كند و بعد بگويد به او كاري نداشتهيك شيئ

،ت انجام بدهدمحبمثلا ، خدا يك امري را در انسان انجام بدهد؟خلقش كردي

 لطف در انسان به وجود ، انس در انسان به وجود بياورد،عطوفت انجام بدهد

،!!نها ترتيب اثر نده بعد بگويد به اي، احساس در انسان به وجود بياورد،بياورد

چه مقصدي از ؟گذاشتهها را اين اول پس چرا از،وقتي كه انسان ترتيب اثر ندهد
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 مگر خدا  است؟ چه هدفي پشت اين مسئله؟استميقراردادن اينها در جبلتّ آد

 بعد بگويد نسبت به او محبت ، خدا به انسان فرزند بدهد؟دهدميكار عبث انجام 

مي  خدا خودش در آيه قرآن !ت را بگيرل آن محبدت از او خب خو؟نداشته باش

 پيغمبر و رسول ؟ تأليف بين قلوب از كجا آمده»هوالذي ألفّ بين قلوبكم«فرمايد

 در دلتان ، اگر كسي را دوست داريد اين دوستي را به او اظهار كنيد:خدا فرمودند

ن به اصطلاح خودش  و آ! نگوييد حالا بد است براي خودم نگه دارم،نگه نداريد

اين !، نه!نبايد بگويدرا  آدم هر چيزي ،!آيدميتي براي ما به حساب يك موقعي 

ت  اين محب،ت الهي است محب،ت اين محب،ن نسبت به رفيقتان داريددوستي كه الآ

ت را  اين محب؟ چرا ديروز دوست نداشتيد، از دست شما نيامده،الهي از بالا آمده

لفت و انس است و تمام ، موجب أت موجب پيوند استر محب اظها،اظهار كنيد

گيردميت شكل مسائل بر اساس محب.

علم ت دارد بايد اين را اظهار كند چون آن زن اگر مرد نسبت به زن محب

 نگاه به او، علم غيب ندارد!غيب ندارد كه بداند شوهر دوستش دارد يا ندارد

ه ندارد وقتي وارد منزل وهر به او توجبيند شمي،كندميكارهاي ظاهري شوهر 

رود فرض كنيد كه توي فلان اتاق ميردگذاميشود يك راست سرش را مي

 خب حالا اين ... نه،شنودميكند نه پاسخي ميمي نه سلا،آوردميلباسش را در 

 حالا آمدي بايد  وبوديكه بيرون  شما ، چند ساعت بوده،زن در اين منزل بوده

ن طور كه ؟ همي پس بالاخره اين گونه مسائل از كجا بايد بيايد،بشودي يك توجه

 يك اعمال و ، يك ظواهري بايد داشته باشد،جوشدمي از زمين ن به خودخود

 آن نمودها حكايت از ، يك نمودهايي بايد داشته باشد،كارهايي بايد انجام بشود

 اين ،دارد بايد بكند حكايت از آن واقعياتي كه در دل قرار ،الضمير بكندفيما

، صحبت خواهد شدحالا در مورد اين مسائل بعداًكه  دستوارتي است ،دستورات
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آن منشأ و مبدأ براي و  نظام عالم كه نظام تكوين است ازاينها دستوراتي است 

.تشريع اين امور است

شود او برود به سراغ زنش و ميچه اشكال دارد وقتي كه مرد وارد منزل 

حالا ؟ شودمي مگر از مرديش كم ؟ چه ايرادي دارد، ابراز محبت بكندسلام كند و

من منخير اين حرفها نيست،!م تو بايد بياييرد ،ه شدند يا  بعضيها اشتباه متوج

 و الّا مطالب خيلي ،ه بشوند آن چه را كه بزرگان فرمودندخواستند متوجمين

شود منشأش ميري  ديده شده بعضي از مسائلي وقتي كه پيگي،روشن است

خواهد ميات خودش به حساب سلوك اموري است كه شخص بر اساس نفساني

 تو خودت با نفسانياتت مشكل داري چرا اعمالت ، خب اين خيانت است،بگذارد

 وظيفة زن است سلام ،! من نبايد به زن سلام كنم؟گذاريميرا به حساب سلوك 

؟كه وظيفة زن است به مرد سلام كند كجا داريم ؟ كجا داريم، نخير نداريم،!كند

 انجام خوبي بسيار كار ،حالا اگر او آمد و سلام كرد خيلي خب كار خوبي كرده

، نداريم مرد بايد به زن سلام كند را نه اين حرفها،دهدمي خدا به او اجر ،داده

خواهد بيايدشود مرد بايد برود البته متقابلا وقتي كه مرد ميميوقتي وارد منزل 

 اين ، اين هم هست،بيرون زن بايد بلند شود بيايد و تا دم در او را مشايعت كند

 تمام اين مسائل خلاف است ، نگاه بكنيمائليك طرفه بخواهيم به مسما كه فقط 

 هر كسي به حساب سلوك گذاشته ،و هيچ كدام را به حساب سلوك نگذاريم

 و در رسالت ائمه رسالت اوليادررسالت بزرگان وخيانت كرده است در

لامعليهم الس.

دي و غُ از سر ، حالا شما با زنت مشكل داري آن يك مطلب ديگر است

خواهي بروي آن يك مي زير بار حق ن،اينها برخواستي آن يك مطلب ديگر است

خواهي راهي را در پيش بگيري آن يك مطلب مي سر خود ،مطلب ديگر است
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 راه بزرگان اين نيست بنده خودم تجربه ، گذاشتنبايدراه  به حساب ،ديگر است

،كردم هم در زندگي پدرمان و هم در زندگي ساير از اساتيد آنها اين گونه نبودند

جاي خود  اطاعت زن از شوهر در،در عين حال هر چيزي به جاي خود محفوظ

د  بدون اجازه از شوهر نباي، بدون اجازه شوهر نبايد از منزل بيرون برود،محفوظ

كاري را ، بدون اجازة شوهر نبايد فردي را به منزل بياورد،با كسي تماس بگيرد

ت  از آن طرف محب، اينها به جاي خود،نبايد بر خلاف رضايت شوهر انجام بدهد

دانم فرض بكنيد ميخم و نخم و تَ تربيت كردن نه به معناي اَ، تربيت كردن،كردن

 او را به نحو ،! نه، اين نيستكه بكن و نكن و فقط همين است و غير از

خداپسندانه و به نحو شايسته و به نحو انساني و به نحوي كه مورد رضاي خدا و 

. آنها است حركت دادن استرضاي اولياي خدا و مسير تعيين شدة از ناحية

 همان ،زندميفس پس  نَ، خب معنا ندارد،اهد باشدو بخه يك طرفاگربله 

ما اين گونه برخورد بكند خيلي از ما جبهه خود ا طوري كه اگر كسي بخواهد ب

 در نفس خودمان نسبت به طرف ،كنيمميبرخورد ،كنيممي مقابله ،گيريممي

؟كندمي چه تفاوتي ،ستند خب همين طور هم آنها ه،دهيمميجايگاهي قرار 

 انسان انسان است و داراي نفس است و بايد مطابق با همان ،انسان انسان است

 طبق راي كه خداوند آن شاكله را براي هر كدام از طرفين مقررّ كرده است بشاكله

.او بايد حركت كرد

 آن ، اين نسخه مال اين مريض است،پيچندميبراي دو مريض يك نسخه ن

 اگر بخواهد اينها عوض بشود مرض مداوا پيدا ،نسخه هم مال آن مريض است

گان ما در اين مسائل ديديم وش بزر پس بنابراين آن چه را كه از ر،نخواهد كرد

 مشروح در اينگونه مطالب بعداً صحبت خواهيم كرد در ته به طور نسبتاًكه الب

 آن عبارت است از رعايت آن مسير و راهي كه تكوين مبدأ و منشأ ،جاي خودش
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 اين ، لذا تشريع بايد هميشه بر اساس تكوين باشد،براي اين مسير و اين راه است

 هيچگاه پيغمبران برخلاف تكوين نيامدند مردم را امر و. ي استقعيك مسئلة وا

 بدن احتياج به استراحت دارد ،واقع خواهد شدبا  چون در تضاد ،و نهي كنند

 بدن نياز به ،شودمي ن،!ركت كنيدحكه پيغمبران بيايند بگويند كه فرض كنيد

 از نقطة نظر روح و  انسان،شودمي اين ن! آنها دستور بدهند بنشينيد،حركت دارد

 انسان نياز به ازدواج دارد ، بگويند نكنيد،نفس نياز به انجام دادن فلان كار را دارد

شود و آنچه كه ميق وقتي كه رسيد به يك سني كه قابليت ازدواج در او محقّ

رسد كه انسان مياي  به آن مرتبه،يات هست غرائز هست خصوص،صفات هست

ت استقلاليفقط مسئله  چون، خودش كه تا به حال تنها بوديةة شخصاز آن حيثي 

ه كه تا به ت استقلالي آن حيثي، مسائل باطني منظور است،مسائل ظاهري نيست

 تنها بود يا نبود براي ،كردمينداشت فرقي براي او ن رفيق داشت يا،حال تنها بود

 يك محيطي بر ،دكرميپدر و مادر بود يا نبود تفاوتي ن با ،كردمياو تفاوتي ن

 زمينه وجود آن،حسب فرهنگ و شرايطي براي او به وجود آمده بود كه در 

 همين ، نياز دارد،شودمي در آن موقعيت حالا كم كم دارد خارج ،داشت

رفت و آمدش دست ، همين كه براي خودش بود و مستقل بود،يت مستقلشخص 

ريها تصميم  تصميم گي، نشست و برخواستش دست خودش بود،خودش بود

بينيد مي حالا ،كردميختيار راه خودش مستقلاً اختيار ، در اگيريهاي شخصي بود

كه آن شخصاين موقع ، به حيات ادامه بدهدييت ديگريت بايد در كنار شخص 

 شخصيت ديگري را قرار ، يعني در كنار اين شخصيت خود،موقع ازدواج است

 با برادر و  ، با پدر و مادر بودن،دن كأنّ احساس او اين است كه تنها بو،دادن

تواند ميكلاسي بودن ن با قوم و خويش و شريك و همسايه و هم،خواهر بودن

 آن خلأ را ، آن نقص را ترميم كند،يك چيزي كه در درون او است را تأمين كند
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 نفس و روح در، نه بدن، اين حالت ديگر حالتي است كه نفس،بخواهد بپوشاند

ت براي حركت ي به يك نقطة از فعليتي رسيده كه آن نقطة فعلي چنين حالتيك

 حالا كاري به بدن نداريم خود بدن ،تواند تنها باشدمياستكمالي خود ديگر ن

 بايد آبش را ،شود نياز به آب داردمي بدن تشنه ،اقتضائات خودش را دارد

سيژن دارد همين  بدن نياز به اك، بايد غذا بخورد،ارد بدن نياز به غذا د،بخورد

،طور هم خود بدن نياز به مسائل ديگري دارد كه آن هم به جاي خود محفوظ

 نفس در راه استكمالي خود و طريق كمالية ،عرض بنده فقط در مسئلة نفس است

دهد تنهايي ميرسد كه از آن به بعد عبادتي را كه انجام ميي خود به يك فعليتّ

،رسدمي بنزين ن، برود به تنهايي كشش نداردخواهدمي راهي را كه ،جان ندارد

چون ، تنظيم بشود، سرويس بشود، بايد تعمير بشود، خراب استوركاربرات

 هل ،كندمي هي خاموش ،كندميت ت پِرود پِمي، بكشاندتواند آن را كاملاًمين

ه  اين همرا، بكشاند اين راتواند به تنهاييمينروح ،دانم چكار بكنيدمي ن،بدهيد

.يگري بايد اين حركت را انجام بدهبا فرد د

 اين قضيه است ،شدمياگر اين مسئله نبود ازدواج در اديان الهي تشريع ن

 ازدواج به نياز روحي ، مسئلةگرددميبه يك نياز جنسي برنفقط مسئلة ازدواج 

اي خب بدن و جسم هم نياز به مسائل ه در يك همچنين زمينه البتّ،گرددميبر

 در يك زمان يا با ه تقريباً آن به جاي خود محفوظ و اين دو قضي،دن دارديگري

اي كه ما بايد در اين ، پس بنابراين نكتهشودمييك تأخيري اين دو مسئله انجام 

جا بدانيم اين است كه در مسئلة ازدواج معيار و مقصود و مقصد صرف يك 

راجع به اين قضيه هست داً حالا اينها را در مسائلي كه بع،ارتباط ظاهري نيست

 چه قضايا و چه اسراري پشت ،در مسئلة معاشرت در آنجا مطرح خواهيم كرد كه

ت بدون  نه ازدواج موقّواقعي،اين مسئله قرار دارد كه اين نكته بدون يك ازدواج 
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 يعني اگر كسي تا پايان عمرش هم ،اين قضيه حاصل نخواهد شدواقعي ازدواج 

 اگر  البته، صد هزار تا، سيصد تا، دويست تا، صد تا)اج موقتازدو(ازدواج كند

 اين قضيه تا به نحو ازدواج ، تا هر چه قدر،)مزاح(ت بدهد قو همخداو برسد 

 به همين جهت ،اي كه عرض كردم اين نكته،شودمي اين قضيه انجام ن،دائم نباشد

ل بر ازدواج دائم است نه موقتّاست كه در شريعت اسلام اصل و اساس او،

تواند به جهتي از مي يعني چون شخص ن،ازدواج موقتّ به جهت ضرورت است

 چهمثني و حالا چه ، به آن مسئله دسترسي پيدا بكند،تي از عللجهات و به علّ

 تا چهاريا سه يا دو يا به شرايط فرد دارد كه يك گي آن ديگر بست،ثلاث و رباع

كند ميالت را در انسان ايجاد  آن است كه اين ح،دائم استمنظور ازدواج ازدواج 

 مگر براي اينكه خلاصه تخفيفي ،شودميو الّا در ازدواج موقت اين قضيه پيدا ن

 خب در ضرورت ، نسبت به برخي مشكلات،پيدا بشود نسبت به برخي مسائل

تواند انسان به جهتي از جهات و به واسطة شرائطي حالا چه شرائط ميوقتي كه ن

آن وقت ديگر اسلام احكام و تكاليف ،تواندمي ن،تماعيه چه شرائط اج،هشخصي 

شود افراد غير ميديگري را تقرير كرده است و اين كه در بعضي از جاها شنيده 

 يك مسئلة سياسي ،اند كه اين مسئلهت گفتهازدواج موقّلع و نادان كه دربارةمطّ

ك زماني در يك زماني نباشد در يو است و در يك زماني ممكن است باشد 

 اينها خلاف ما انزل االله است و خلاف ،جعل بشود و در زمان ديگر برداشته بشود

.شرع است

 مثل ،است از احكام اسلاممي حك، ازدواج سياسي نيست،تازدواج موقّ

ماند مثل ميمات  مثل ساير محرّ،ماندمي مثل ساير محللاّت ،ماندميازدواج دائم 

ماند و خليفة ثاني از سر خود و عناداً اين مطلب را ميميهمه احكام مؤبد و دائ

اول هم ي در زمان خليفةسنتّ رسول خدا بوده است و حتّ در،زير پا گذاشت
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اين مسئله بوده و او وقتي كه آمد تصريح كرد كه متعتان كانتا محلّلتين في زمن 

متعه ديگريع و  دو متعه بوده كه يكي متعة عمرة تمتّ،رسول االله و أنا احرّمهما

بعد از كه است  براي افرادي  اوليدر زمان رسول خدا بوده وهر دوكه نساء 

ع خواهد  عمرة آنها عمرة تمتّ،شوند و قصد حج دارندميف به حج مشرّشوال 

ع به  اين عمرة تمتّ، خواهد بودرانه براي بعضي از افراد ولي بعض ديگر قِ البتّ،بود

شود تا وقت حج مي انجام عمره فارغ ازاين معنا است كه انسان وقتي كه

ع با ه نبايد خارج بشود ولكن تمتّ فقط از مكّ وآيدميتواند از احرام بيرون مي

ز باب آن مسائل خاص و ا منتهي ايشان ،نساء ايرادي ندارد و اشكالي ندارد

ه و افكار خاصاين را تحريم كردند و حكم ،ي كه ايشان داشتندمسائل شخصي 

برداشتند و از رسول خدا سبقت گرفتند و پا را بالاتر از مقام رسالت و خدا را 

 و ايشان انجام !شودمي حالا گاهي از اوقات اين جوري هم !پيغمبري گذاشتند

ب اين است  و تعج!!حكم خدا را بهتر از رسول خدا شناختندلابد دادند ديگر و 

ب است و همين  باعث تعج اين،كنندميت ت تبعيكه چگونه بسياري از اين سنّ

 ازدواج ،ت است نساء كه همان ازدواج موقّطور مسئلة ديگر عبارت است از متعة

ت هم به موازات با ازدواج دائم دراسلام تشريع شده و حكمش آمده و حلالُموقّ

ى القيامالي يومِ حلالٌدٍمحمبوده و حرام دٍ محمبر اين مسئله ىالي يوم القيام حرام 

ست منتهي خب علي كل حال ايشان هم در اين جا بالاتر از حكم الهي و بالاتر ه

راز  طاز كلام وحي و بالاتر از كلام رسول خدا به تشريع پرداختند و خود را هم

با رسول خدا در اينجا قلمداد كردند و آمدند و اين مسئله را تحريم كردند و 

 اي كاش ،!كنممياينها را حرام  من !حرّمهما أناَگويد أميجالب اين است كه 

 ديگر ،كنممي من مخالفت ،كنممي من جلوگيري ،كنمميگفتي من منع مي

كنم يعني همان طوري مي اين حرام ،كنممينبايست بگويي كه من اينها را حرام 
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كنم و هيچ تفاوتي بين ميآيم حرام ميكه رسول خدا حلال كرد من هم مثل او 

ودهد مي خب حالا دارد حساب و كتابش را پس ،!يستمن و بين رسول خدا ن

 يعني اگر كسي متعه ،كنممي عقاب هابر آنيعني و ليهما ععاقب أُ:بعد مي گويد

گر كسي اقدام ، ا اين معنا معناي عقاب است،كنمميانجام بدهد من حد جاري 

كجا انسان  ببينيد به ،به ازدواج منقطع بكند من حد زنا بر او جاري خواهم كرد

 بايد ، انجام دادن حكم شرعي الهي حد زنا بخوردايبرفرد بايد رسد كه مي

 چرا به !؟عقاب شود و بايد معاقب شود كه چرا به دستور پروردگار عمل كردي

عبرت  اينها همه براي ما، بايد از خدا بترسيم خلاصه!؟دستور شرع عمل كردي

كند مي همه چيز را بيان ،دهدمين است و عجيب است كه تاريخ همه چيز را نشا

.دهدميو همه چيز را در اختيار انسان قرار 

پيغمبرش آمد در مقابلش اينها هم آمدند و هميشه بوده و هميشه خواهد 

 اين انسان است كه بايد از ميان اين دو طريق كدام را اختيار كند و ببيند به ،بود

 اين ، مسئله مربوط به اين است خب اين،دهندميكدام سمت و سو او را حركت 

شود يعني در اين موقعيت و در اين ظرف براي ميقضيه در اين موقع انجام 

بينيم كه مرحوم آقا ميكنيم و ميشود لذا وقتي كه ما مشاهده ميانسان انجام 

كردند به خاطر همين ميرضوان االله عليه ايشان به ازدواج دائم هميشه توصيه 

 چون شنيدم كه ....اينكه نظرشان در اين قضيهنه  و الّا ،هت بود اين ج،نكته بود

يشان و براي ايشان شبهاتي  يك مسائلي شنيدند از ا،بي داشتندبعضيها يك مطال

با  بايد  صحبت در اين بود كه آيا راه خدا حتماً، علي كل حال،ايجاد شده

 با مشكلات باشد  بايد حتماً!؟تواند برودميضت باشد و بدون رياضت انسان نيار

 راه خدا راهي است كه آن راه مطابق با  ،عرض كرديم خير مسئله اين طور نيست

 مطابق با ظرفيت انسان و مطابق با آمادگي ،تكوين انسان آن راه تشريع شده
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 فلان مواد را بايد به بدن ،دارد در يك وقت انسان نياز به فلان غذا را.انسان

اي تأمين آن حيات خود و زيست خود و زندگي  بدن او و جسم او بر،برساند

خود نياز به يك همچنين اموري را دارد به يك همچنين تغذيه را در آنجا بايد 

 در يك وقتي بدن نياز به اين گونه مسائل را ندارد اگر بخواهد ،اين را انجام بدهد

ل زياده روي بكند ممكن است كه همين زياده روي براي او مشكل ايجاد بكند مث

تواند تأمين آن مواد ميغذاهاي معمولي هم  همين ،ب نياز ندارندافرادي كه خ

روند ميشود و به اين كيفيت ميهايي كه خورده لازم بدن را بكند و همين ميوه

ها و اينها از اين فرض بكنيد مكملهايي كه پردازند به اين كيفيت در داروخانهمي

 هيچ خاصيتي كليهبين بردن كبد واز  معلوم نيست چي چي هست و غير اصلاً

 از اين قرصها ،تواند تأمين بكند هي حالا مكمل روي مكملمين بدن ، الآدنندار

 تخريب كبد ،تخريب استش فقط اثر،و شربتهاي بيخود خوردن كه اثري ندارد

ار مضرّ است سياست و تخريب كليه است و همين طور ساير جهاز هاضمه كه ب

 در ،نداردمي هيچ لزو نه!گويند براي ما لازم استميدهند و ميه انجام و اين گون

.ب لازم است ولي در بسياري از موارد اينها لازم نيستبعضي از موارد خ

پس بنابراين آنچه را كه در وضعيت عادي هر شخصي بايد به او بپردازد 

ز نقطة نظر  ا، همان ملاك است براي پرداختن،آن ملاك است براي انجام دادن

 حالا ما رواياتي كه ،تغذيه و از نقطة تغذيه كيفيت غذايي كه بايد به بدن برسد

 و ادقلام در طب الص از امام صادق عليه الس،مربوط به كيفيت تغذيه هست

مطالب اشاره خواهد شد چون  به بعضي از آنها ،لام از امام رضا عليه السهمچنين

الله در اختيار رفقا آنها را انشاءاچكيدة ،خيلي زياد است ولي من حيث المجموع

بايدبه عنوان يك فردي كه امام است قرار خواهيم داد كه چرا امام عليه السلام 

 چرا امام رضا عليه السلام كه آن دنبال كننده ؟راجع به مسائل تغذيه صحبت كند
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غذا راجع به مسائل كيفيت  حضرت بايد ،و پيگير مسائل احكام و تشريع است

 تقسيم بندي مزاجها به چهار تا مزاج ، انواع نوشيدنيها،ت نوشيدنيها كيفي،خوردن

مزاج كه هر مزاجي براي خودش يك افقت هر كدام از اين غذاها با اين نوع و مو

.دستگاه جدايي دارد

 جديدكه در طبرا آن چه  كه ند ه اه امروزه به اين مسئله رسيدالبتّ

وي و اجها را به چند قسم سوده مزاب قديم ككردند نسبت به طمياعتراض 

 امروزه كم كم به اين ، آنها اشتباه بوده،كردندميتقسيم صفراوي و بلغم و دم و 

 كه هر گروه خوني براي خودش ،گروه خونرسند كه بر اساس مينكته دارند 

 نوع رساندن ،كندمي غذايش فرق ،كندمي دارويش فرق ،حساب و كتابي دارد

 فرق A با گروه O گروه  بهشودمي پروتئيني كه به اين داده ،كندميويتامين فرق 

 يكي غذايش بايد گوشتش ، هر كسي در وقت خودش بايد غذا بخورد،كندمي

هايي كه سابق بر  اينها اين همان است همان تقسيم،كم باشد يكي زياد باشد

لام ه عليهم السان ائمچهارگانه قدما و در زم و مزاجهاي هربعااساس آن امزجة

گيرد و به اين ميت مورد قبول دارد قرار ن به اين صورت و به اين كيفي، الآبوده

 دارو ،گروه خونيهر براي و ي براي هر كسي رسند كه دارو حتّميمسئله دارند 

ر شخصي به تأثيري داشته كيفيت پاسخگويي هر انسان و ه اين يك ،كندميفرق 

 البته هنوز در اول ،شود بر اين اساس مختلف استميآن دارويي كه به آن انجام 

 در اين ،راه است وليكن انشاءاالله در اين قضيه پيشرفت بيشتري خواهند كرد

ه در اين خصوص بيان كردند و رسيدن به آن چه را كه براي ما بزرگان و ائم

 كه انشاءاالله به اين مسائل هم بنابر همين طور اولياي الهي در موارد مختلف

 خواهيم پرداخت در تلفيق بين حسب ظرفيت مجلس به اين مسائل يك مقداري

كيفيت تغذيه جديد و قديم و اختلاف بين آنها و تأثيري كه تغذيه در روح و در 
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 مكاشفات ،كندمينفس دارد كه انسان چگونه با اختلاف در تغذيه حال او فرق 

 اينها همه برگشتش به همان ،كندمي كيفيت توجه او فرق ،كندمياو تغيير پيدا

كردند و اين مسئله از طب ميربعه آنها را بيان أچيزي است كه قدما در امزجة

. عنه قرار گرفته بودجديد مغفولٌ

نظام تكوين براي انسان آن نظام را مقررّ كرده است بر اساس  آن چرا كه 

 در ، بر اساس همان وضعيت بايد حركت كند،كندهمان نظام انسان بايد حركت 

صعوبت يعني برخلاف صلاح و برخلاف آن ،راه خدا صعوبت وجود ندارد

 اين معنا معناي ،ب است انسان حركت بكندمنفعت واقعي كه بر انسان مترتّ

 وقتي كه به شما دستوري بدهند كه آقا بر طبق اين دستور تغذيه ،صعوبت است

 وقتي به شما دستور بدهند كه در طبق اين ؟ين صعوبت استداشته باشيد آيا ا

؟ف داشته باشيد صعوبت استتوقّيا ،دستور فرض بكنيد كه حركت داشته باشيد

وقتي به شما دستور بدهند كه بر وفق اين دستور به مسائل شخصي و مسائل 

سر خود انجام بدهد و بعد انسان  يا اين كه ؟اجتماعي بپردازيد اين صعوبت است

 اين مسئله ؟ كدام صعوبت دارد؟با هزار خطر مواجه بشود كدام صعوبت دارد

است كه چگونه است كه در راه خدا و در مسير خدا و مسير ميبسيار مسئلة مه

 آسان ،تريندهند سهلميسلوك نفساني آن راهي را كه در اختيار انسان قرار 

دها و تبعاتي كه ساير خطرترين و بدور از موانع و بدور از آن پيام بي،ترين

 اين ، است،گيردمي دامن پويندگان خود را ،خطوط و ساير مسيرها و ساير راهها

.راه آسانترين راه است

 كسل ،مل بودن، مهتوجه بودن بي،اعتنا بودن بي، نه به معناي بيخيال بودن

 در عين موشكافي كردن و يك يك قضايا و مسائل را ،ه بلكه در عين توج،بودن

دن و بر طبق همان ملاكها و مناطهايي كه در اختيار اين پويندگان مسير بررسي كر
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 لاابالي ،خيال بودن بي،خيال بودن نيست بي،خدا قرار دادن حركت كردن است

 اين مال عوام الناس است كه به هر ،ل استاهل جا اين م،اعتنا بودن بي،بودن

ختيار خود و عنان آيند و با هر وزشي اميبادي به همان سمت به حركت در

 در راه خدا و در مسير بزرگان هر قدمش ، بلكه،دهندميانتخاب خود را از دست 

 نه ،ش انتخاب است و بلند شدنش انتخاب استن نشست،اختيار است و انتخاب

خيزند و نه در آن جايي كه بايد حركت كنند ميدر آن جايي كه بايد نشست بر

ترين و آسانترين و  معتدل،ترينغدغهد بي،ترين اين مسير سهل،نشينندمي

،اش هم ديديم تجربه،نده اترين راهي است كه بزرگان در اختيار قرار دادموزون

 آينده تمام آن چه را ، حال، گذشته، در آن مسائل،دمان هم به چشممان ديديموخ

 ما تجربه ،رودمي هر كسي به صراطي ،رودميكه بالاخره هر كسي به راهي 

يم كه چگونه متابعت ملاكهاي اولياي خدا و چگونه پيروي از آن كرديم و ديد

كه در طول مدت دهها سال از بزرگان شنيديم و تجربة شخصي را دستورهايي 

 عافيت ،آنها را به خاطر سپرديم و آن چه را كه براي سعادت و براي عافيت

 در ادعية ني أسئلك العافيه نشنيديد، اللهم إ عافيت روحي، عافيت نفساني،واقعي

  اللهم اني اسئلك:فرمايندمي، امام صادق عليه السلام،امام سجاد عليه السلام

 محفوظ ماندن از ، يعني محفوظ ماندن از خطرات!؟ عافيت يعني چه،ىلعافيا

 محفوظ ماندن از تخيلاتي كه ديگران آن توهمات و تخيلات را ،توهمات

 انسان در ،گويند عافيتمي اين را ،ظ بماند از آنها انسان محفو،پندارندميتعقلات 

در  آخ چرا اين كار را كردم ،رود در آن راه با وجدان راحت برودميهر راهي كه 

،كردممي هان اي كاش اين كار را ن،كردممياي كاش اين كار را نخ  آ، نباشدآن

 آن مسيري ، اي كاش باعافيت منافات دارد، اي كاش،كردممياي كاش اين كار را 

 غير از ؟ب آن مسير چيست خ،را كه بزرگان آن مسير را براي انسان قرار دادند
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 مگر چه نفعي آنها ، مگر آنها براي ما دلسوز نيستند؟ متابعت از حق استمسير

 دنبال اين ،حركت نكن از اين جا ،گويند از اين جا حركت كنميبرند آنها كه مي

؟برندمي آنها چه نفعي ؟ هان،نباش يا اين كه دنبال هيچ كدام نباشآن ل باش دنبا

گذرد مي آن وقتي كه قضايايي ؟فهمدميانسان ؟ كي شودميچه نفعي متوجه آنها 

 اي ،داديممي اي كاش ما گوش ،گويد عجبميافتد بعد مياق مسائلي كه اتفّ

سرزنش ما را هي ان  حالا وجدانم،كرديمميه  به اين مسائل توجاكاش م

. آن موقع، آن موقع،دادمي حالا وجدانمان به ما نهيب ن،كردمين

 را كه براي جسم چه آن، پس راه خدا نزديكترين راه و سهلترين راه است

، اقدام كنيآنگويد بايستي كه نسبت به ميما در هر موقعيتي لازم است راه خدا 

بروي آيا شد بايد پيش متخصصگويمياگر براي تو بيماري پيش آمد راه خدا 

 بايد بهترين را درست ،خواهي چيزي درست كنيمي اگر !؟ترين استاين سخت

خواهي شغلي را انتخاب مي اگر ؟ آيا اين راه خدا موجب صعوبت كار است؟كني

خواهي بروي درس بخواني وارد مي،كني بايد آن بالاترينش را در نظر بگيري

خواهي در پيش بگيري به ميد را  علوم آل محم بشوي،خواهيميعلميه حوزة

ندپذيرميخواهي بپردازي بايد به مرتبة اجتهاد برسي و كمتر از اجتهاد را نميآنها 

خواهي در مي وقتي كه !؟ به بالاترين رسيدن صعوبت است!؟آيا اين صعوبت دارد

دسترسي پيدا د بايلاعات دانشگاه بروي بايد به آن بالاترين مرتبة دانش و اطّ

 رسيدن به كاملترين و رسيدن به ، رسيدن به برترين!؟ آيا اين صعوبت دارد،بكني

 اين كجايش ،تواند و استعداد دارد به آن نقطه برسدمياي كه اين نفس آن نقطه

يات ق مسير عالم خل اين خلاف!؟ اين سخت است!؟ اين بد است!؟بد است

 از مقداربه ايناحتياج دارد بدن تو  كه  در آن روزي!؟مسير عالم تكوين است

 فردا ، امروز بايد او را برساني، به اين مقدار از غذا به اين مقدار از مواد،انرژي
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گويد يك وعده غذايت را بايد حذف مي راه خدا ،بدن تو به اين مقدار نياز ندارد

ه اين عين واقع و عين حقيقت و  يا ن؟ اين مشكل است؟ اين صعوبت دارد،كني

 هر ،عين انطباق مسير با تكوين است و هر شخصي براي خودش پزشك است

؟ چقدر بايد غذا بخورد؟درن در چه وضعيت قرار داداند الآميدش وشخصي خ

. كي بايد امساك كند،كي بايد بخورد و كي بايد دست بكشد

به  اينكه وز روزه بگيريد يااي در ماه چهار رفرمودند هفتهميمرحوم آقا كه 

 اين روزه گرفتن آيا به ،اي دو روز را روزه بگيريدفرمودند هفتهميها بعضي

 يا اين كه براي ؟ و صعبي استمعناي مشقت يا به معناي تحميل يك امر شاقّ

 اين قدر بخور ، چهار ماه روزه نگير،خواهي نكنمي ن؟گويندميسلامتي خودش 

 وقتي كه بزرگان دستور ؟شودميمترتب بر اين قضيه چه اثري ب اين و خيلي خ

 به خود او ؟رسيدميي سكچه اگردان خودشان اين نفعش به شبه دادند ميغذايي 

شود فردا بيايد بگويد آقا براي نماز شب نتوانستم بلند مي آن وقت بلند ن،رسدمي

 اين را ، اين را خورديم،اني رفته بوديم مهم؟ خورديهگويند شام چمي،شوم

جاي خود داري، توانست بلند شود تو كه ديگر حالامي فيل هم بود ن،خورديم

 اين ،وم است با يك همچنين وضعي اين بدني را كه خدا قرار دادهلعب مخ

اين است كه شب شاقتضاءكند و مي يك اقتضائي ،وضعيتي را كه او قرار داده

قبل از نصفرا خواب ، زود بخوابيد،ين نخوري شب چيز سنگ،سبك بخوري

 شب با چهار ساعت خواب قبل از نصفساعت  يك ، قرار بدهيدشب حتماً

آن  شب ديگر  بعد از نصف،تواند برابري كندمي شب خواب بعد از نصف

اي فايده شب ديگر خواب بعد از نصف، آمده،بيايدبايد به مغز نفشاري كه 

 اين مربوط به خواب ،تواند اين سلولها را در خواب جبران كندمي ن شب،ندارد

نشينند به حرف مي،كنندمي صحبت ،دهندميب گوش ن خ.قبل از شب است
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.... كساني و مسائل ديگري كه امروزهميشهآيد و هميرود مي فلان مهمان ،زدن

، 12 ساعت شودمينتيجه اين است، بالاخره از اين تفنّنها و سرگرميها خيلي زياد 

ماند و بعد هزار تا مرض وميخوابد و بعد چيزي باقي نميگيرد مي تازه 2، 1

...چيزهاي ديگرو اعصاب مشكل 

است حالا در اين قضيه صحبت مياين مسئله خواب بسيار مسئلة مه

 بسياري ،انسان است بسياري از بيماريهايي كه مربوط به ساير اعضاي ،كنيممي

 مرحوم آقا ، در بيمارستان در خدمت مرحوم آقا بوديم يك روز،منشأ عصبي دارد

در  مثلاً،فرمودندميبه خود بنده  يك مطالبي ،فرمودندميگاهگاهي يك مسائلي 

گويند مي قلبي به آن وريسم اصطلاحاً آن، كه دچار ناراحتي قلبي شدندوقتيهمان 

 هر كسي در آن جا يك ،د وقتي كه دچار اين شده بودن،گويندميآئورت آنوريسم 

نرسيدند تا آنجا كه در نظرم هست تقريباً زد به يك نقطة مشتركي هم ميحدسي 

 فقط به عنوان يك درد به اصطلاح سينه ،چون بنده آن جا بودم پيش ايشان

يك آنژين سطحي ،گفتندمي بيش از اين چيزي ن، همين،تشخيص داده شده بود

 خلاصه خيلي مسئله ، هي چيزهاي مختلف، آن طرف، ديگر اين طرف،تندگفمي

از آقا حالا  گفتم  آقا، يك روز نشسته بودند من رو كردم به مرحوم،واضح نبود

 اينها هم هنوز ، گفتند پارگي آئورت استاينها بگذريم قضيه شما چيست؟

ت  اين پارگي آئور،گويي هانچيزي  بعد گفت تو ، راحت كردند،نده انفهميد

ن طور گاهي مسائلي بود كه ما از ايشان ند و هميه اهنوز نفهميداست اينها 

 يك روز من به ايشان ،ب اين طور نبود كه هميشه باشد منتهي خ،شنيديممي

كنم كه نود درصد بيماريهايي كه براي بدن پيدا ميعرض كردم كه آقا من خيال 

 يك درصد ، نود و نه درصد ايشان فرمودند بگو،شود اين منشأ عصبي داردمي

 منتهي به ساير ، نود و نه درصد همه منشأ عصبي است،منشأ غير عصبي دارد
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 البته فرمودند كه بعداً پزشكي و طب به اين جا ،شودميمسائل و اينها مراجعه 

 كه اولياي خدا  اين،خيلي مهم استدر قسمت اعصاب مسائل خواهد رسيد كه 

 همين هنگام و، زودبه اصطلاح مبكلّ يعني به اصطلاح زودت به استراحت نسب

كردند مال اين قضيه است كه در ميطور راجع به بيدار شدن قبل از فجر تأكيد 

 اين خواب بعد ،مسئلة سيستم عصبي بدن و مزاج بدن خواب نقش اساسي دارد

جام بگيرد تا اين كه بتواند آن آثار  بايد قبل ان،اي ندارد شب فايدهاز نصف

گويد ميب همين را  خ؟گويدميب ببينيد راه خدا چه  خ،خودش را داشته باشد

 مرحوم ، صبح زود بلند شو،گويد آقا شب سبك بخور بگير بخوابمي،ديگر

آقاي حداد به بنده فرمودند كسي كه بين الطلوعين بيدار نباشد آن روز رزق ندارد 

 نان و آب است آن رزقي كه براي حيات او و براي رشد او در ،رزقاز ه منظور ن

دهند اين را در بين مي در آن روز قرار تآن روز و براي بقاء روح و معنوي

وقتي طلوع آفتاب ، كسالت دارد،مريض استانسان آورند حالا اگرميالطلوعين 

گذرد يا بين صبح و ميد يا مثلاً فرض كنيد يك قدري زند يك ساعت بخوابمي

كند كه خيلي مستحب هم هست قيلوله بسيار مستحب ميبين ظهر اگر مجال پيدا 

،خوابند آن روز از رزق معنوي محرومندمياست ولي كساني كه بين الطلوعين 

 داشتم  من،شنيدممي من خودم داشتم ،فرمودندميحتي ايشان به مرحوم پدرمان 

ي حتّ،بيدار كنيدهم هاي كوچك و اطفال را ي بچهحتّآقا : فرمودندشنيدم كه مي

اينها فرمودند آخرمي بعد مرحوم آقا ،هاي كوچك و اطفال را بيدار كنيدهبچ

با يك لطافتي ب  خ:، ايشان مي فرمودندريزندميم خلاصه بهآيند ميخوابند بعد 

يعني اين قدر تأكيد داشتند بر ... خلاصه خيلي هم كهيلطفي با يك وضعيتبا يك 

د كه بتوانند اينها هم استفاده خودشان را در به نحوي باشكه وضعيت خواب آنها 

.ب مسائل زياد است خ،آن روز ببرند
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داشت ميمسئلة جنبة مقداين و مه عرض كرديم به عنوان مقدرا  مطالب 

مواقع شيم در كه انشاءاالله اگر توفيق داشته بابحث تغذيه شدن در آن براي وارد 

 آن چه را كه ، خدمت رفقا خواهيم بود و تا حدودي از اين مسائل،خودش

ه عليهم السلام در اين مسئله شنيديم و آن چه را كه در اخبار آمده و از ائم

ردم ديدم كه دير شده و  نگاه به ساعت ك، خدمت رفقا عرض خواهيم كرد،رسيده

اي هم راجع به  گفتم كه اگر يك چند كلمه،منتهي چون ديگر محرم نزديك شده

ت عزاداري و واقعة اين حادثة منحصر به فرد در تاريخ خدمت رفقا محرّم و كيفي

.يستبي مناسبت نبگوييم از باب تذكرّ

وخي نيست و نبايد اين يك مسئلة ش، مسئلة سيدالشهداء عليه السلام

تشبيه، نبايد مقايسه كرد، نبايد مخلوط كرد،لط كردمطلب را با ساير مطالب خَ

ي در واقعة عاشورا  زيرا به طور كلّ،حرام استقضية عاشورا  باساير حوادث

ر ما  اين حادثه يك حادثة ديگري بوده و در تحت تفكّ،مسئله چيز ديگري بوده

اق افتاده و اسراري كه در اين ن قضية روز عاشورا و مسائلي كه اتف اي،گنجدمين

ه بعضي  البتّ،واقعه از آن حضرت ظهور پيدا كرده و همين طور بعد از اين واقعه

م كه ه ام و گفته استه و گريخته در بعضي از سخنانم  عرض كرداز اينها را بنده ج

ي نسبت به دو جنبة  يعن،نظر بزرگان نسبت به اين حادثه يك نظر ديگري است

 بزرگان نسبت به اين دو مطلب ،ظاهري قضية عاشورا و همين طور جنبة باطني

ه داشتندخيلي نظر داشتند و خيلي توج،ام محرّم مهم  آن قدر اين قضية كربلا و اي

ب بزرگان و اولياي خدا و عرفا بر اين بوده كه در ايام محرم حتي از ، كه دأاست

فقط در يك جا متمركز كردند كه نفس در اين ايام مياحتراز ميمطالعة كتب عل

بشود و توجرد ذهن اين طرف يگدالشهدا باشد تا بتواند بيشتر به نفس فقط بر سي

ه كاينها !و آن طرف نرود نه نسبت به مسائل لغو و عبث و مسائل بيهوده و اينها
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ن در حوزه دهه  كه الآ، اينميي نسبت به مسائل عل حتّ، جاي صحبت ندارداصلاً

 اين است كه .يك جهتش همين است يعني صرف نظر از تبليغ،شودميتعطيل 

 يك مسئلة خاصي داشتند حتي درس ،بزرگان در سابق نسبت به قضية عاشورا

 ولي ، ديگر علوم اهل بيت است و همين درسها،ب همين درس استگفتن كه خ

اريخ پرداخته لها پرداخته بشود به تقتَه م كه بدر عين حال باز توجه اين بوده

. اذهان متوجه بشود، به مسائلي كه انجام شده پرداخته بشود،بشود

 چه ،اق افتاداي اتف است كه چه قضيهب مشخصلذا از نقطة نظر ظاهر خ

ديانت و تشييع الهي و شريعت رسول خدا چهاق افتاد و در رشد اي اتفّحادثه

 بدون هيچ گونه گزافه گويي و هيچ گونه اغراق اگر قضية عاشورا ،تأثيري داشته

از اسلام نبود مي به هيچ وجه ديگر اس،ديگر از اسلام نبودميافتاد اسمياق ناتفّ

، آن چه را كه باعث شده است، نبود، همين الآنن هم نبود از اسلام الآميو اس

ان باقي بماند و در استمرار تاريخ در مظاهر ع در طول زمتشيهمين اسلام و 

تهاي مختلف اجتماعات مختلف خودش را نشان  ملّ، كشورهاي مختلف،مختلف

 آن ،دادالشه آن نفس سي،هدادالشّ يعني آن روح سي،اين واقعة عاشورا است،بدهد

ش پيوسته،دادالشهحقيقت سيلاينقطع اين شريعه را باز ، در احياي شريعت جد 

كنيم كه  آن چه را هيچ خبري نبود و ما مشاهده مي،گه داشته است و اگر نبودن

 آن احياء مراسم عزاداري ، شدهكه باعث بقاء اسلام شده است و باعث بقاء تشيع

آيد به م ميام محرّ كه وقتي اي، مسئلة عاشورا است مخصوصاً،لامه عليهم السئما

 دلها همه منقلب ،شود خانه تكاني مي، هوا،شود تكاني مي خانه،ي فضاطور كلّ

اي است كه ما  يعني يك واقعه،خيلي اين قضيه عجيب است،گردد برمي،شودمي

 كل ،توانيم فقط اين واقعه را در انسانها و در بشر بخواهيم جستجو كنيمنمي

نسان و شيعيان ، نه فقط اشودل مي كل عالم در اين واقعة عاشورا متحو اصلاً،عالم
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و عدهمه جور رفتند، لذا با اين كه همه جور افراد آمدند،ي از آن افرادة خاص ،

كه مانده تا الآچهآن،ي با هر وضعيت،تيبا هر شخصيآيند مي،هدا استدالشّن سي،

ت  هر كدام بر حسب موقعي، معاريف در دنيا، افراد، اشخاص زيادند،افراد زيادند

شخصيت  ولو، ولو شخصيت كاذب،يت خودشان بر حسب شخص،خودشان

چه آن،شهرتي به هم زدند و بعد رفتندصيت و چند صباحي ، آمدند،كاذب باشد

،خواهدهداء تبليغ نميدالشّ سي،هدا استدالشّ هست آن مربوط به سيكه

خواهدهدا تحريك دادن مردم نميدالشّسي،اين چيزهايي كه در هدا نياز به دالشّ سي

 اين كه ديگر نياز ،هدا با دلهاي مردم ارتباط دارددالشّ سي،دنيا متداول هست ندارد

 را انسان چكار ، نفسهدا با نفوس مردم در ارتباط هستدالشّ سي،به پرچم ندارد

 چه در ظاهر بايد انسان نسبت به اين ، اين مسئله مربوط به ظاهر؟خواهد بكندمي

هدا از مهمترين مسائلي است كه بايد دالشّ عزاداري سي،اهتمام داشته باشدمسئله 

 در اين  ، مسئلة حقيقي است، مسئلة واقعي است، مسئله،شيعيان به او بپردازند

ه به خود آن حضرت باشد به مجلس و اين طرف و آن طرف عزاداري بايد توج

 مجلس بايد ،بايد باشددانم پخش شدن و نشدن نو كم آمدن و زياد آمدن و نمي

 تفاوتي نبايد داشته ، دويست هزار نفر، دويست نفر، دو نفر بيايند،د باشدقعمن

.باشد

 آن موقع نياز به آن تظاهرات ،از انقلاببعد ست در زمان سابق همن يادم 

كه داشته براي از ميب بالاخره اهتما كه خ،دنيا نشان بدهندبه بود مردم بيايند و 

 نظام به اصطلاح ، احداث اين نظام، براي تجديد اين نظام و نظامبين بردن آن

 خودشان اين را ،علاقه دارند و  دنيا بدانند كه مردم خودشان رغبت دارندمياسلا

 آن موقع صحبت از اجتماع خيلي بود اين كه اجتماعات خيلي زياد ،خواهندمي

اين يا بدانند كه  مردم هي بيايند در خيابانها بالاخره دن،تظاهرات باشد،باشد
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ردم خواستند و آن را  م، خود مردم خواستند،كه رفته با زور و اينها نرفتهمينظا

 راهپيمايي ،كنندمي تظاهرات ،كنندمي را حمايت آنن هم دارند آوردند و الآ

فاقاًام اتّ يكي از اين افراد در آن موقع يادم است كه گفته بود كه در آن اي،كنندمي

گويم عزاداري نكنيد ولي ميم او گفته بود كه من نام محرّه بود با ايمصادف شد

ب اين قضيه را اگر انسان  خ،در تظاهرات انجام بدهيدرا  اين ،تظاهرات بكنيد

كند با آن چه را كه فرهنگ شيعه حكم ميبيند خيلي تفاوت ميبخواهد نگاه كند 

؟ يعني چه! ولي تظاهرات باشد بكنيد،گويم عزاداري نكنيدمي من ن،كندميبه او 

هدا در رتبة دوم قرار دارددالشّيعني عزاداري سي!ه  عزاداري خيلي مورد توج

ن اين خيابانها پر لآه است اين است كه دنيا ببينند كه اد توجرو كه مچه، آن!نيست

هدا دالشّدهد كه سيمي اين نشان ! اين غلط است! اين غلط است!؟ درست،است

 ما تشيع را نشناختيم ،ع را ما نشناختيم تشي، ولايت را ما نشناختيم،مرا ما نشناختي

 ما نفهميديم هنوز كه جوهر شريعت رسول ،ما حقيقت ولايت و دين را نشناختيم

 اين جوهر از او بگيرند . اين را نشناختيم،استعليه السلام امام حسين االله ولايت 

اط و بين انسان در  فرق بين رب،شودميرباط ، رباط؟شود چيمياين شريعت 

 فرق بين !هيچي؟گذاريدمي شما بين رباط و بين انسان چه فرقي را ؟چيست

 ديگر انسان حدي ندارد و شما ، انسان بي نهايت است،صفر و بين بي نهايت

 بالاخره بر ، دو، يك، صفر؟اي بدهي ولي رباط چيستتواني به انسان نمرهمين

اي كه به اصطلاح در او قرار دهد و آن برنامهميحسب آن كاري كه دارد انجام 

.داده شده و غير از اين كه نيست

هدا در او نيست و بين ديني كه سيدالشهدا در او دالشّ فرق بين ديني كه سي

 به خاطر همين مسئله ، اين است قضيه،هست فرق بين رباط و بين انسان است

 كه در  آن، اين قدر تأكيد داشتندماست كه اولياء و عرفا نسبت به اقامة عزاي محرّ
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او رباط است،هدا نيستدالشّفكرش عزاي سي ،هدا را به خاطر دالشّ آن سي

امام ،پسنددمي لذا امام حسن را ن، نه بيشتر،پسنددميت ظهورش در اين مظهري 

يك همچنين ظهوري آنها ؟ چرا، امام باقر و صادق كه هيچ،پسنددمياد را نسج 

اد آمد كمتر بود از آن قضايايي كه در بلايي كه بر سر امام سج حالا .نداشتند

با آن  بايد  حتماً،فاق افتاداد اتّ آن مسائلي كه براي امام سج؟فاق افتادعاشورا اتّ

شام و كوفه و  كجا آن قضاياي اسارت و مسائل ؟ت همه از اين دنيا بروندكيفي

 بر هاغل و زنجيراد اثر آن خر عمر امام سجدانم به زنجير كشيدن كه تا آمين

 آنها كجا بود در روز ،لاع نداشتيه اطّپشت آن حضرت بود و كسي از اين قضّ

. خالي استآنو واقعاً اين آن چيزي است كه دست ما از ؟عاشورا

هدا دالشّفرمايند من وجب به وجب صحن سيمي وقتي كه مرحوم قاضي 

 اينها ؟گويندميشما بياييد نگاه كنيد ببينيد به اين عرفا چه را خوابيدم آن وقت 

 اينها خيلي با اين مسائل ميانه !ه نيستند اينها خيلي دنبال رو ائم!ولايتي نيستند

 آن ؟طور است آيا مسئله اين.انصافي استنهايت بيب اين واقعاًخ!ندارند

ه داشتند ما آن اهتمام را در ئمهدا و ادالشّكه مرحوم والد به عزاداري سيمياهتما

 مرحوم والد راجع به ؟توانيم پيدا بكنيممي در كجا ؟توانيم پيدا بكنيمميكجا 

كيفيب همه رد راجع به قضية عاشورا خت نگرش استادشان در روح مج

 چقدر بر اين مسئله اعتراض شده و تمام اين ؟چه فرمودند،يد ديگره اخواند

جاج بوده است و ده است و از روي لِوالله و تاالله از روي عناد باالله و بااعتراضها و

آيا نسبت به ، چه قدر ايشان اين قضيه را بيان كردند!نكار بوده استاز روي اِ

اگر بي تفاوت بودند پس چرا ؟هدا استاد ايشان بي تفاوت بودنددالشّعزاداري سي 

 در ؟بعد از نماز صبحبخوانيدفرمودند زيارت عاشورا ميهر روز دهة محرم به ما 

 پس چرا ،ف بوديم در آن جا مشرّ،زماني كه خود ما در كربلا بوديمهمان 
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 خيلي  واقعاً؟امكرد با ساير ايميشان تفاوت  مسئلهعاشورا اصلاًخودشان در دهة

.عجيب است

ييصدانشسته بوديم ما در خدمت ايشان يك مرتبه سر ودر روز عاشورا 

به آيند مياز چند فرسخي  شد كه يكي از اين دسته هاي عزاداري آمد معلوم

آيند و با مي،گويندميآن به ريجي طودستة معروفي است دستةسمت كربلا و 

 ايشان فرمودند ،آيندمي چهار فرسخ همين طور بندگان خدا پياده ،يك وضعيتي

 امام زمان عليه السلام به ، اين دسته همراهي كنيدكه همه بلند بشويد برويد و با

گويند اينها اهل مي يك عنايت خاصي دارند آن وقت ، به خصوص،اين دسته

ي  كه ما همه بلند شديم حتّ!اهل توسل نيستند! اهل عزا نيستند!ولايت نيستند

در ه آنها البتّ، رفتيم در آن جا يك مقداري همراهي كرديمومرحوم آقا هم آمدند 

يشان فرمودند كه در اين جا و خود اما رفتيم در آن و ندسريع بودتند و حركتشان 

عنايت خاصي دارند نسبت به عزادارانشان ولي در هدا عليه السلام يدالشّدهه س

 اين ،دهندميريج يند آن را به اين طوه اآب نگه داشت عاشورا يك كوزةروز

جع د را اين حرف آن عارفي است كه مرحوم پدر ما در روح مجرّ؟ف كيستحر

 ولي !؟ درست،بيان كردندبه نگرش ايشان آن مطالب عالي و آن مطالب راقي را 

ب  خ،فهميدندميرا كه آن بزرگان از زيارت عاشورا ه چصحبت در اين است آن

 ما همين فقط همين ؟يمفهممي رافهميم يا ما فقط همين ظاهرميما هم آن را 

 وارد شده  كهاي نيزهيا تير و شمشير ما همين؟فهميمميرا مصيبتي كه وارد شده

 آيا ما هم به همان ،فهميدندميرا كه آنها از زيارت عاشورا ه  آن چ؟فهميمميرا 

 است كه آن اين ؟فهميدندميرسيم يا آنها چيز ديگري ميسطح و افق فكري 

؟فرمايندمي مولانا چه ،د آوردندمرحوم آقا در روح مجرّ

مردم اندر حسرت فهم درست گويم به قدر فهم تو است ميهر چه 
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چرا ،توانند خودشان را به آن جا برسانندميب حالا افراد فرض بكنيد كه نخ

 چرا بايد اين قدر بي انصاف باشيم كه ؟كنيممي چرا واقعاً ما انكار ؟كنيدميانكار 

م و آن عمل بزرگان را نديده بگيريم و كردار آنها را نديده بگيريم و به اين بيايي

ع ي از افراد غير مطلتواند تغذيه براي يك عدة خاصميگونه مطالبي كه فقط 

؟ ما دست به اينها بزنيم،باشد

ر فضا احساس ي در منازل بايد تغي، حال مسئله بسيار مهم استعلي كلّ

 كه قبلاً عرض كردم لازم نيست كه همة منزل سياهپوش  البتّه همان طوري،بشود

 حال و هواي ،حال و هواكه  يك مقداريش هم بشود كه مشخص بشود ، نه،باشد

 اينها در اين يكي دو ، تنقلاّت،جات، شيريني اين بايد انجام بشود،عزاداري است

 اين ، هر روز ايام عاشورا،بايد برداشته بشود و همچنين شركت در مجالسماه 

 اگر ظهر نتوانستيد ،صبح نتوانستيد ظهركه حتيّ اگر گان بوده رتوصية بز

ام و انسان  شب كه بالاخره روزي نگذرد از اين اي،ي نشد بعدازظهر حتّ،بعدازظهر

ق نشود كه در عزاي امام حسين عليه السلام شركت نداشته باشد و بايد همان موفّ

ت عزاداري بشود از اشعار خلاف ن كيفيطوري كه بزرگان فرمودند همه بايد به آ

 اشعاري كه موجب وهن امام ، از اشعار سبك بايد پرهيز بشود،بايد پرهيز بشود

فقط به درد بازي درآوردنها عليه السلام است بايد پرهيز بشود آن بساطي كه 

،كندمينها خراب  اي، بيايدمسائل و قضاياي امام حسين اينها نبايد در ،خوردمي

كنند مي افرادي كه صحبت ،طبا خُ،غين مبلّ،ه بشودبايد به مباني روز عاشورا توج

ن حضرت در اين حقايقي كه از كلمات و از راه و روش آاينها بايد به افشاء آن 

روزها بيان شده و سرزده آنها را بايد براي افراد بيان كنند و ما ديگر نيازي به چيز 

، همين كه راه و روش و كلمات آن حضرت براي مردم تبيين بشود،مديگر نداري

است و احتياجي به پرداختن ص  راه آن حضرت مشخّ،ص استب مسئله مشخّخ
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لاخره نه چندان مفيد است براي انسان اب ببه اين گوشه و كنار و مسائلي كه خ

يچ وقت يادم  ه،فهمدمينيست و آن چه را كه بايد يك فرد بفهمد از اين مسائل 

مده  االله عليه ايشان آىري رحمرود در يكي از اين روزهايي كه مرحوم مطهمين

بودند در منزل مرحوم والد صحبت از روضه بود و ايشان راجع به كتاب معاد 

شناسي مرحوم آقا مشغول صحبت بودند من در نيمه صحبت رسيدم كه ايشان 

است اينها خيلي خوب اد شناسي ردند كه اين مجالسي كه در معكميپيشنهاد 

ايد اين روضه موجب  آوردهمجلساي كه شما بعد از اين ولي اين روضهاست 

 آن استمرار ، آن سلسلة خودش را از دست بدهد،سلسله وارمطالب شود كه مي

 مطالب تا اينكهها حذف بشود خودش را از دست بدهد و چه بهتر كه اين روضه

كر قاري و خواننده را به اين طرف و آن و ذهن و فبيايد متسلسلاً پشت سر هم 

 آقا هر چه ما در آن : كهرحوم آقا يك لبخندي زدند و فرمودندم،طرف نبرد

اش به واسطة آن روضه حاصل گوييم نتيجهمي صفحات از مطالب وجلسه 

درهدف اين روضه ،حذف كنيمگوييد ما روضه را ميشود آن وقت شما مي

ماند كه نمك در او ريخته مي مانند غذايي -بوداين عبارت ايشان -دنبالة مطالب 

شود كه آن مطالب در ميو اين روضه است كه باعث است  نمك براي غذا ،نشده

گويم  البته اين را مي اين را بنده دارم ،ذهن بماند و در نفس بماند نه در مغز

اش را بنده گوييم اضافهمي بنده راميايشان فرمودند در ذهن بماند آن دو

توانيد خيلي مطالب را در مغزتان نگه مي در مغز نه بله شما مثل نوار ،گويممي

 به آن حقيقت گيرندة نفس اين ، به ذهنتان نرفته،داريد ولي به نفستان نرفته

ضبط شده و بعد دوباره  فقط در مغز يك سري مطالب،مطالب نفوذ پيدا نكرده

رود در نفس جا بگيرد و اثر مي اضافه ن،شودميشود و بيان ميبازپرداخت اينها 

 اين حقايقي كه بعد از اين ،خودش را به وجود بياورد و شروع كند به كاركردن
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اين است قا آآوريم كلام مرحوم ميمطالب به عنوان سرگذشت واقعة عاشورا ما 

كند مخلوط ميچسباند يكي ميرود در نفس آن مطالبي را كه گفتيم آنها را مي

ي اين مطلب را سكچه  لذا ،آيدمي آن اثر به دست ،كندمي ممزوج ،كندمي

دانم در آن موقع ايشان اين مطلب ميتواند تشخيص بدهد من نمي كي ؟فهمدمي

ولكن اين را دانم نمي !؟ گرفت يا نگرفت؟مرحوم آقا را گرفت يا نگرفت

 خوب گرفته بشود ،توانم عرض كنم كه اگر اين مسائل خوب هضم بشودمي

خيلي ، خيلي،آوردميت انسان به وجود خيلي تأثير سرنوشت سازي در وضعي 

 آن موقعهايي كه انسان بر سر دوراهي و سه راهي و ده ، تأثير عجيبي است،تأثير

ه  توج، مال آنها است،كندميآن موقع آن تمايلي كه نفس پيدا ،كندميراهي گير 

 مال ،ذارد آن طرف برودگ ن، آن موقع كه بايد امام حسين به دادش برسد!؟كرديد

 مال اين است كه آن مطالب در نفس مانده و ثبت شده و نفس را جهت ،آن است

حصن حصين و هارچوب و دل را در يك چ نفس را جهت داده نفس را ،داده

 لذا در دوراهيها و سه راهيها و چهارراهيها وقتي كه قرار ،خودش قرار داده

در هر  كنار گذاردمي همه چهارراهيها را ،....فهمد كه از كدام طرفگيرد ميمي

 هر دو ؟ چرا، نه آن را، نه اين راه،گذارد كنارميراه را دوگيرد دو راهي قرار مي

 يكي بيند؟ يكي را آن وسط مي چهار راه، باطل است سه راه هر سه.باطل است

 به خاطر اين است كه آن آثاري كه در انسان به وجود ؟ اين چيست،آن وسط

بيند موافقتي وجود ندارد تمايل ميگذارد كه انسان در آن مواردي كه ميآمده آن ن

 به خاطر تمايل است ديگر اگر چون رفتن به يك سمتبه آن سمت پيدا كند 

 تمايل پيدا ،نشيند ديگرمي سر جايش ،رود ديگرميب نايل نداشته باشد ختم

 كار ،آورد نه اينكه اول دليل بياورد بعد تمايلميكند بعد بر اساس تمايل دليل مي

ب حالا چه  خ،ميكنمي راهمان انتخاب وما مردم برعكس است اول تمايل داريم 
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گرديم در كتاب اين طرف مي...يه را چه جوري اين قض؟دليل براي آن پيدا بكنيم

، توي مرام، در كتاب، اول بيا بگرد،به جاي اينكه بروي بگردي بابا ،و آن طرف

ل بيا تشخيص  او،ها در تجربه، در فرامين، در دستورها، در مطالب،توي ملاكات

 آن ميل نفس به آن ،شودميطبعاً پيدا بده وقتي خوب تشخيص دادي تمايل 

 اين جا معلوم ،شود ولي وقتي كه ديدي نه هيچ طرف نيستميمت پيدا س

.لنگد هيچ طرف وجود نداردميشود يك قضيه يك جايش مي

هدا در انسان دالشّ اين روح را آن تمسك به سي؟دهدمياين روح را كي 

آيد در قضية كربلا وقتي كه خودش را مي وقتي كه انسان ،كندميايجاد 

دهد در آن خيمه آن  وقتي كه خودش را قرار مي،هدايدالشّحريم سچسباند به مي

ي در  آن حال و هوايي كه هيچ گونه غلّ و غشّ،گيردميآيد اين را ميحال و هوا 

 چون گفتيم ، هيچ گونه مزجي در آن حال و هوا وجود ندارد،آن وجود ندارد

خدا  در جنگهاي رسول ، خالص خالص بود،قضية كربلا خالص خالص بود

؟ در جنگهاي  مگر نبودند، هم خالصي بود هم ناخالصي،خالصي وجود نداشت

ن و  اگر خالص بودند كه آن قضية صفي، نه؟منين همه خالص بودنداميرالمؤ

آمدند ميدر قضية جمل كه نكه  اگر خالص بودند ،آمدميبه وجود ننهروان 

نبودند در خود ركاب رسول خدا كه  اگر خالص ،بگويند آقا ما با شما نيستيم

برخلاف دستور رسول د هستند حآمدند آن پنجاه نفري كه در بالاي كوه اُمين

لص بود  اگر خا، ديگر،بيايند پس معلوم است خالص نبودپايين خدا از آن جا 

فرمودند اين شهيد راه خر مي اگر خالص بود كه رسول خدا ن،ماندندميهمان بالا 

،  انداختشزد و آن فاقاًلاغ قشنگي بوده اتّ اُ،...لاغ را طرف رفته بوده اُ،ده استش

ولي در قضية عاشورا ما ناخالصي ،خر رفتهبراي ين حضرت فرمودند نه بابا ا

، تمام شد،تمام ناخالصيها شب عاشوار همه رفتبوده؟  كدام ناخالصي ،نداريم
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ند كه آمد به سيدالشهدا گفت من با شما حتي يك نفر ما،ام شد تم وهمه رفت

 حضرت فرمودند ميل ،توانيد غلبه كنيدميهستم تا وقتي كه  احساس كنم شما 

 اين جوري هردم بيلي  ابداً،خودت است و او هم در روز عاشورا شهيد نشد

ير تو گفتي كه  نخ،بشوند شهيدبزنيد و همه اينجا آمد برويد و هنيست كه هر ك

كنيم تو ميف  ما تمام ملائكه را موظّ،من هستم با شما تا وقتي كه احساس بكنم

!؟ها نگه دارند خيال كردي همين جور كشك استرا از تمام شمشيرها و نيزه

 به ، نه آقا،قضيه عاشورا و هر كي بيايد و يكي به او تير بخورد يكي به او نخورد

بر بدن مبارك تو بيايد كه متأثر ميهم كه نگذارند زخدميتمام ملائكه من دستور 

 ولي تمام ملائكه بيايند جلوي تيري كه ،ت كنندو متألم بشوي نگهت دارند حفظ

 حالا ،گذارم بخوردمي،گذارمميخورد بگيرند من نميبه گردن علي اصغر من 

، تمام ملائكه آمدند نگذاشتند تير به گردن علي اصغر بخورد!!؟فرقش را فهميديد

شود حضرت همه را ميدانستند اگر بخورد زمين و آسمان به هم دوخته ميچون 

 اين فرق بين قضيه عاشورا و بين ساير ، بايد بخورد،كنار زد تير را صاف آورد

 در قضية امام حسين ،در قضيه امام حسين مخلوط وجود ندارد. هاستقضيه

توانيم اين قضيه ميا  حالا م، دقيق، هر چيزي در جاي خودش،قاطي وجود ندارد

. نه؟توانيممي؟ تشبيه كنيمتوانيممير ،را ديگر قاطي كنيم با ساير قضاياي ديگ

 فقط بايد آمد سراغ ، همة قضايا را بايد گذاشت كنار، به اين جا بايد آمد

ارتباطش با حرّ چه جوري بوده آن حرّي كه !؟هدا حضرت چي خواستهدالشّسي 

ارتباطش ؟ ارتباطش با حرّ چي بوده؟با او چكار كرديد ديد؟كردميآن همه كار 

با عبيداالله بن ح؟عفي چي بودهر جارتباطش با آن ؟هير چي بوده ارتباطش با  ز 

 آن ارتباطش با علي اكبرش چه ؟ ارتباطش با فرزندانش چي بوده؟غلام چي بوده

 آمد حضرت  كهصلاً هر كسيا...بوده كه اولين كسي كه از بني هاشم آمد



17533مجلس/ عنوان بصري 

ولي حضرت علي ،شودمي نه حالا صبر كن ببينيم چه ،نگذاشتندنعت كردند، مما

 حالا حضرت به !! اصلا چيز عجيبي، تا آمد برو،كنندميل نآيد معطّمياكبر كه 

 بالاخره يك ساعت ،ماندمي حالا حضرت علي اكبر بمانفرمودند ميايشان اگر 

 اينها همه ؟گويند حالا بمانمي چرا ن؟گويند برومي چرا حضرت ،رفتميديگر 

 بايد براي مردم بگويند ،لاع دارند بگويندروي آن فكر كرد بايد آنهايي كه اطّبايد 

بايد آن چه را كه از بزرگان شنيده شده بايد بگويند تا مردم بفهمند كه فقط و 

تواند هرج و مرج در تمام دنيا ميفقط و فقط و فقط تنها راهي كه در اين عالم 

هدا و مكتب عاشورا يدالشّ سازفقط دست ما را بگيرد منحصر است در متابعت 

 اين طرف و آن طرف خيلي مسائل هست و تا مردم متوجه اين ، بقيه نه،همين

نكته نشوند گره از كار آنها باز نخواهد شد كه فقط و فقط بايد سراغ امام حسين 

 در عزاداري ،هدا و بسلشّدا فقط سراغ سي،رفت و ناخالصيها را كنار گذاشت

ايد باشد از اين و از آن و  چيزي قاطي نب،هدا فقط بايد عزاداري باشددالشّسي

 فقط بايد د،هدا فكر كندالشّ فقط بايد انسان به سي؟هاينها چي چيو انم بساط دنمي

،عزاداري كند و فقط بايد به يك نكته توجه داشته باشد تا بيايند دستش را بگيرند

 مسائل ديگر قاطي ، قرار باشد در اين عزاداري چيزهاي ديگر قاطي بشوداما اگر

رود و چيزي جز يك  آن حقيقت از بين مي،رود آن روح از بين مي، نه،باشد

ماند اميدواريم كه خداوند توفيق عنايت كند تا به بهترين ظاهري براي انسان نمي

. سروران دين قرار بگيريموجه بتوانيم مورد الطاف و عنايات اوليا و بزرگان و


